
:در پايان کلاس امروز من می توانم

.درباره جشن مهرگان با همکلاسی هايم گفتگو کنم

.همکلاسی هايم گفتگو کنممن می توانم درباره ی دوران کودکی اديسون و با  

)کلاس چهارم و پنجم( چهارمیبرنامه کلاسی و درس هفته 

سخن روز

بنی آدم اعضای يک پيکرند 
که در آفرينش ز يک گوهرند

 )انسان ها مانند اعضای يک بدن به هم پيوسته هستند و همگی از يک گوهر آفريده شده اند(

٢٠٢۶ اکتبر١٠ شنبه
١۴٠۵ مهر١٨



های گندم، نزديک شهری از شهرهای امريکا کار می کردند، شاهد کشتزارميلادی کشاورزانی که در  ١٨۶٢صبح يکی از روزهای سال 

.  شدند شگفت آوریی  منظره

ت خطر به هوا برخاست، سو بارکشیدر حرکت بود، در يکی از پيچ های راه ناگهان آتش گرفت، دود سياهی از يک واگن  شتابقطاری که به 

ا کارگرهای آتش راننده ی لوکوموتيو از جايگاه خود پايين پريد و به سوی واگنی که آتش گرفته بود دويد تبی درنگ . کشيده شد و قطار ايستاد

ا خاموش از پشت قطار نگهبانان با سطل های آب رسيدند و پس از چند دقيقه کوشش و تلاش آتش ر. کمک کندنشانی را، که سطل آبی به دست داشت، 

.  شد پديدارسپس منظره ی تماشايی ديگری . کردند

حروف چاپ، ز ااز درون واگن آتش گرفته، اسباب و وسايل گوناگونی مانند زنبيل های سبزی، لوله های آزمايش، کتاب، باتری، بطری های عجيب، يک جعبه پر 

.شد باشتهانهم بسته های روزنامه و سرانجام يک دستگاه کوچک چاپ با همه ی لوازم اش يکی پس از ديگری به بيرون پرتاب گرديد و در کنار خط آهن به روی 

قسمت نخست–اديسون 



يو با آنگاه راننده ی لوکوموت. پسرکی پانزده ساله نيز از درون واگن به شدت به روی وسايل پرت شددر اين هنگام 

او  مشت محکمی به گوش. چهره ای که از خشم چون آتش برافروخته بود، از واگن پايين پريد و به سوی پسرک آمد

".تو، برای آتش زدن قطار دستمزداين هم : " نواخت و  با فرياد گفت

.سر گذاشت پشتمی ناليد پس از مدتی قطار به حرکت افتاد و وسايل شگفت انگيز و پسرک گريان را که از درد گوش 

 شايد هر کس. تمام می شدهمين جا  درمی ناميدند " الَ"توماس آلوا اديسون که دوستانش او را  سرگذشتممکن بود  

وشنده در فروشگاهی شاگرد يا فرديگری به جای او بود، نا اميد و دل شکسته به نزد پدر و مادر خود باز می گشت يا 

.و دست از کوشش برداردميدان به در رود کسی نبود که به اين زودی از " الَ"می شد، اما 



هفت سال بيشتر نداشت که وارد مدرسه . ميلادی به دنيا آمد ١٨۴٧در يکی از روزهای سرد و تاريک زمستان سال" الَ"

به  اين بود که او را از رفتن. که در خانه بهتر از مدرسه می تواند فرزندش را آموزش دهد خيلی زود مادرش فهميد. شد

.و خود در خانه برای آموزش او تلاش کرد بازداشتمدرسه 

"  الَ. "تدر همان کودکی در زمين پشت خانه باغچه ی سبزی کاری درست کرده بود و سبزی های گوناگون می کاش" الَ"

های خود را به همسايگان می فروخت و از اين راه پول اندکی به دست می آورد، نيمی از آن را به مادرش فرآورده

.بپردازد هايشمی داد و بازمانده ی آن را برای خريدن کتاب و مواد شيميايی خرج می کرد تا به آزمايش  

ادامه ی درس در هفته ی آينده



جديد واژه های 

در آن چيزی کاشته شود، مزرعه پهناورکهزمين : کشتزار•

چشم انداز، ديدگاه، جای نگريستن که زيبا و خوش آيند باشد: منظره•

تعجب آور،  :شگفت آور•

تندی، سرعت، عجله: شتاب•

بدون تاخير، زود: بی درنگ•

آشکار، پيدا: پديدار•

انبوه، متراکم: نباشتها•

مزد کار کسی: دستمز•



جديد واژه های

گريه و زاری کردن: می ناليد•

داستان، ماجرا: سرگذشت•

کاری را به پايان نرساندن، نا اميد شدن از کاری: از ميدان به در رفتن•

جلوگيری: بازداشت•

کشاورزی: کشت•

  محصول بدست آمده از کشاورزی: فراورده•



:نويسیجمله •

.از واژه های جديد را انتخاب کنيد و با آن جمله سازی کنيد چهارواژه•

: رو خوانی•

. از روی درس با صدای بلند بخوانيد•

.  در باره ی مهرگان يک نقاشی بکشيد•

با سپاس

نازنين امتياز

کار در خانه


